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  صوفيان مسلمان در تفكرّ و تجربۀ، جامعه، فرهنگ و تمدّن

  جامعه، فرهنگ و تمدّن

  صوفيان مسلمان در تفكّر و تجربۀ

∗∗∗∗االلهّٰ بابايى حبيب

  

  دهيچك

اين نوشته بر ربط ميان تصوف و تمدن در تفكر و تجربۀ عرفانى معطوف خواهـد 
هـای عرفـانى و امكـان  بود، تا نخست در نگاه نظری كاركردهـای تمـدنىِ آموزه

گـاه نسـبت ميـان تصـوف و  های صوفيانه روشن شـود و آن ايده نگرش تمدنى به
ــ  هـای عرفـانى نيز روشن گردد كـه چنـين آموزه نى و تاريخىعي تمدن به لحاظ

های اهــل معرفـت، بلكــه در عرصــۀ عينيــت  هـا و نوشــته در كتابتنهــا  تمـدنى نــه
بندی جامعه، فرهنگ و تمدن اسلامى نقـش  تاريخى نيز تحقق يافته و در صورت

فهـم از اين منظر بدون توجه عميق و عقلانى بـه ميـراث عرفـانى، نـه . داشته است
تمدن اسلامى درگذشته ميسور خواهد بود و نه تأسيس و يا احيای ايـن تمـدن در 

   .آينده

  ها   واژه ديكل

  . تصوف، تمدن، فرهنگ، دنيا، زهد، ولايت، جهاد، اجتماع، سياست و هنر

                                                 
 habz109@gmail.com  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ∗

 12/05/1391: تاريخ تأييد      02/03/1391 :تاريخ پذيرش    

 پژوهشى فلسفه و الاهيات   - - - - علمىفصلنامه   

  1390 شماره چهارم، زمستان شانزدهم،سال 
The Quarterly Jornal of Philosophy & Theology 

Vol. 16, No. 4, Winter, 2011 



76  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64 

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

  مقدمه 

بـه يـك معنـا » عـارف«بـا واژ$ » صوفى«، و واژ$ »عرفان«با واژ$ » تصوف«در اين مقاله، واژ$ 
در اصطلاح تاريخى اعم از اهل حق و يا جهلۀ صوفيه بـوده » تصوف«هرچند . رود  مىكار  به

تصـوف در معنـای (اطـلاق شـده اسـت » صوفى«و در اصطلاح تاريخى نيز به همۀ آنها واژ$ 
تصـوف در (تر، بايد جهلۀ صوفيه را از اهل برحق تصوف جدا كـرد   ، اما در معنای دقيق)عام

در اصطلاح اهل لغت كـه همـان اصـطلاح مـورخين » تصوف«بيان، به ديگر ). معنای خاص
شـود، از   مى) اعم از اهل حق و مـدعيان صـوفيه(عرفان نيز است و شامل همۀ طبقات صوفيه 

  . در اصطلاح اهل عرفان متفاوت است» تصوف«
و لباس پشمين بوده كه نمـادی » صوف«به معنای پوشيدن » تصوف«در اصطلاح لغويون، 

تطهيـر قلـب از » تصـوف«و ترك تنعم در دنياست، ولى در اصطلاح اهل عرفـان، برای زهد 
االلهّٰ است و صِرف پوشيدن لباس صوفيه و ادعای زهـد و تـركِ تـنعم بـرای  سوی محبت به ما

االلهّٰ هسـتند كـه  صوفيان برحق، همان عارفان سالك و سـالكين الـى. بودن كافى نيست  صوفى
يرخدا پاك نموده، و ظـواهر رفتـاری خـود را بـر اسـاس كوشند قلب خود را از محبت غ  مى

 بــه ايــن قســم از صــوفيان. التــزام بــه اوامــر الاهــى و پرهيــز از نــواهى شــرعى تنظــيم نماينــد
داننـد، در حـالى كـه از   كـه خـود را صـوفى مـى-شود كه با جهلۀ صوفيه   گفته مى»حق  اهل«

از نظر برخى از محققان در عرفـان . )457 : م1996التهانوی، : نك(متفاوتند  -حقيقت تصوف بدورند
اهتمام » اسرار الاهى«را به معنای اصلى آن كه به ) عرفان (= mysticismاگر بنا باشد «اسلامى 

» عـارف«و صـوفيان را » عرفـان«معنـا  توانيم تصوف را به اين  يقين مى كار بريم، به ورزد به  مى
  .)179-178- : )الف(1382نصر، ( »بناميم
های جريان   پايۀ اين مفهوم از تصوف، پرسش اصلى در اين نوشته آن است كه ظرفيتبر 

هـای مختلـف صـوفيه وجـود داشـته   هايى كـه در طـرق و نحلـه  رغم تفاوت به(كلى تصوف 
بندی جامعه و فرهنگ اسلامى و احياناً تمدن مسلمانان در گذشته چه بوده   در صورت) است

تواند باشد؟ برای تحليل نقش   های اجتماعى، چه مى  ت نظاماست و امروزه سهم آن، در ساخ
بندی تمدن گذشته و احياناً آيند$ تمدنى مسـلمانان، از دو منظـر   عرفان و تصوف در صورت

هـای بـالقو$ اجتمـاعى و فرهنگـى در ابعـاد نظـری   ظرفيت) الـف: توان به مسئله نگريست  مى
گيری   يافتــۀ جريــان تصــوف در شــكل  هــای فعليــت  ظرفيت) ، و ب)عرفــان نظــری(تصــوف 

در قسمت نخسـت، بايـد بـدين پرسـش پاسـخ . ها، فرهنگ و تمدن اسلامى  حركات، جنبش
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 ّ های نظــری در عرفــان علمــى، ورود در مقــولات دنيــوی را در امــور   هفــگفــت كــه آيــا مؤل
ر تابند يا نه؟ در قسـمت دوم نيـز ايـن پرسـش را مـدنظ  اجتماعى و در ساحات فرهنگى برمى

دهيم كه آيا تاريخ عرفان و تصوف، به لحاظ تاريخى با زيستِ دنيـوی و فرهنـگ و   قرار مى
بندی تحولات و احياناً   داشته است و آيا عارفان در شكل تمدن مسلمانان در گذشته ارتباطى

اند؟ به عبارت ديگر، بـرای پاسـخ بـه پرسـش از نسـبت ميـان   های اجتماعى نقشى داشته  نظام
به لحـاظ ) نه ضرورتاً همۀ عرفا(پردازيم كه آيا عرفا   نخست بدين نكته مى» تمدنتصوف و «

اند و آيا در مبانى فكـری   های اجتماعى و فرهنگى داشته  ای برای ورود در عرصه  نظری زمينه
باوری برای حضور در جامعه و انجام رسالت اجتمـاعى وجـود ) عارفان(و اعتقادی صوفيان 
و بـر فرهنـگ    رفا به لحاظ فرهنگى و اجتماعى در جامعـه حضـور يافتـهداشته است و اگر ع
اند، آيا اين تأثير برآمده از دستگاه اعتقادیِ آنها در عرفان بوده است يا   زمانۀ خود مؤثر بوده
شان بوده است؟ آنگاه، اگـر چنـين   كلى متفاوت و مجزا از شأن اجتماعى شأن عرفانى آنها به

است، آيا برای چنين پيوندی ميان تصوف و فرهنگ و جامعۀ اسلامى، ارتباطى وجود داشته 
توان شواهدی از تاريخ ارائه كرد؟ آيا شواهد تـاريخى بـرای حضـور اجتمـاعى عرفـا در   مى

كه چنين حضوری آنقدر  حدی است كه بتوان آن را به جريان كلى تصوف نسبت داد يا اين
ای در ارتبـاط بـا فرهنـگ و تمـدن   وف را مقولهتوان تص  ناچيز و موردی است كه اساساً نمى

  مسلمانان ارزيابى نمود؟
به باور برخى محققان اساساً عرفان و تصوف از يك سو سبب تحريم علوم عقلى و ركود 
علم در جامعۀ اسلامى و از سوی ديگر، موجب تحقير دنيا و زندگى دنيوی در نگاه سـالكان 

غفلتى بزرگ در پرداختن به تمدن اسلامى انجاميـده و اهل معرفت شده است و همين امر به 
در اين نوشته خلافِ اين مدعا مورد تأكيد قرار خواهد گرفت و . )95-93 : 1374آزاد ارمكى، ( است

در مقـام نظـر تنهـا  بر اين نكته اصرار خواهد شـد كـه بسـياری از اهـل عرفـان و تصـوف نـه
سياســى، اجتمــاعى و فرهنگــىِ مســلمانان را هــای   نــى بــرای ورود در عرصــهاهای فراو  زمينــه
مانند فقها، متكلمين و حتى (اند، بلكه آنها در مقام عينيت نيز در مقايسه با ديگر عالمان   داشته

بندی تحـولات سياسـى و   در شـكل) خلـدون مانند فارابى و ابـن» فرهنگ و تمدن«فيلسوفانِ 
يـوی و زنـدگى اثرگـذارترين تـر داشـته و در سـاحات مختلـف دن  اجتماعى حضـوری فعـال

  . اند  بوده
آنچه در اين نوشتار مورد تأكيد خواهد بود نگاه به تصوف به مثابـه يـك جريـان كلـى و 

تصوف به مثابه يك جريان كلـى، ضـرورتاً بـدان معنـا نيسـت كـه در آن . پيوسته است هم به



78  
  

 

 

م،
ده

نز
شا

ل 
سا

 
ره
ما
ش

 
64 

ن 
تا
س
زم
 ،

13
9
0

  

بـه (ى تصـوف هـای كلـ  اختلاف و تفاوتى وجود نداشته باشد، بلكه وجود عناصر و ويژگـى
كه بتـوان بـه آن واژ$ ) مثابه روشى از سلوك باطنى، روحى و معنوی در ساحت نظر و عمل

دهند$ آن اختلافات فراوانى   را اطلاق كرد، كافى است هرچند كه در عناصر شكل» تصوف«
لهيـه، ال  مانند قادريه، شاذليه، نقشبنديه، مولويـه، نعمت(های عرفانى   ها و طريقه  نيز ميان سلسله

های خاص از حوزه بالكان گرفته تا شرق آسـيا وجـود    ها و مكان در زمان )و بكتاشيه و غيره
  .داشته باشد و همۀ عُرفا بر آن مولفۀ نظری و يا عملى، اتفاق نظر نداشته باشند

  لىمهای بالقوE فرهنگى و اجتماعى در عرفان ع  ظرفيت )الف

مند بودن و معطوف به عمـل بـودن آن  سازد، نظام  بودن يك انديشه را موجّه مى آنچه تمدنى
هـای نسـبتاً موفـق از سـاخت يـك   انديشه، اجتماعى بودن آن تفكر و در نهايت ارائۀ تجربـه

گيرد اين اسـت كـه   آنچه در اين قسمت مورد اشاره قرار مى. مند و متشكل است  جامعه نظام
شـۀ اسـلامى، از انسـجام بيشـتری تصوف و عرفان در مقايسه با ديگر مكاتب فكـری در اندي

مند و مشتمل بر عناصر اجتماعى بوده و كاركردهـای   برخوردار بوده و دارای ساختاری نظام
  . بسيار مؤثری در ساخت يك جامعۀ كلان اسلامى داشته است

هـای اهـل معرفـت يافـت كـه بـه لحـاظ نظـری   توان در كتـاب  های مختلفى را مى  آموزه
هـای اجتمـاعى   رای فرهنگ، جامعه و حتى تمدن ايجاد كـرده و كـنشهای مساعدی ب  زمينه

در اين نوشته، ما در صدد ارائه يك الگوی فكری اجتمـاعى و . بسياری را موجب شده است
، آنچه )انجام اين كار در يك مقاله شدنى نيست(های عرفانى نيستيم   تمدنى بر اساس آموزه

ها و مصـاديق فكـری و تـاريخى   اهد بود ارائۀ نمونهدر اين نوشته مورد تأكيد و تمركز ما خو
هـايى را   تواند ظرفيـت  از تجربه و تفكر صوفيان در موضوعات مختلفى است كه هر يك مى

  .در بينش و منش تمدنى و فرهنگى ايجاد نمايد
های معرفتـى   صوفيان همواره در عين تأكيد بر جنبه: تأكيد بر ابعاد عملى و اجتماعى. 1

هـای عمليـۀ عرفـانىِ مختلفـى   ها و رسـاله  ى، بر سبكِ زندگى اصرار ورزيده و نسخهو عقلان
انـد، بلكـه   معلـم، محقـق و يـا هنرمنـد بـودهتنها  از همين رو بسياری از متصوفه، نه. اند  نوشته

در حقيقـت تصـوف، بـه هـر دو نـوع . انـد  گری نيز داشته  مردی و يا حتى نظامى وظيفۀ دولت
شى پديد آورده است كه بتوان با رو عملى، توجه داشته است و بر اساس آنظرفيت نظری و 
های ذهنى، عقلى، معرفتى، معنوی، عينى و اجتمـاعى را شـكل داد و تكامـل   آن تمامى جنبه

  .)76 : )ب(1382 نصر،: نك(بخشيد 
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 ):توحيـد در جامعـه(گرايى در عقيده، رفتار و ابعاد فرهنگى و اجتماعى آن   يگانه. 2
باور دارند، اما صوفيان هم به لحاظ ) الا االلهّٰ   لا اله (» شهادت«ها به توحيد و كلمۀ   مۀ مسلمانه

كـه خداونـد  اين(اند تا اسرار توحيد   نظری و هم به لحاظ عملى بيشتر از ديگران تلاش كرده
های سير و سلوك بـرای رهـايى از كثـرات دنيـوی را بيـان   را نشان داده، راه) همه جا هست

فرد توحيد در عرصۀ زنـدگى، افـراد سـالك را  به بندی منحصر  اهل معرفت، با صورت. كنند
از خودمحوری كه مايۀ هرگونه شقاق و اختلاف اجتماعى اسـت رهانيـده، و خوديـت او را 

چنـين، زمينـه را بـرای همزيسـتى و مشـاركت اجتمـاعى فـراهم  اند و اين  فانى در حق ساخته
كـاركرد عرفـان اسـلامى كـه بـر وحـدت و توحيـد تأكيـد . )48-23 : 1391 بابـايى،: نك(اند   آورده

تغييـر داده و  تواند تمايلات مركزگريـز بشـر را  ورزد در تضاد با گسيختگى فرهنگى، مى  مى
  .)126 : 1383نصر، ( جان و نفس آدمى را به سوی كانون اصلى و مركزی خود بگرداند

كـه  در عـين اذعـان بـه اين: ى و مفهـوم اجتمـاعى آندر انديشۀ عرفان» زهد«مقولۀ . 3
تحـريم «های اجتمـاعى و   گزينـى از عرصـه  بـا دوری» كرّاميـه«برخى از صوفيان ماننـد فرقـۀ 

: نـك( انـد  كـرده  امكان تأثير فرهنگى و تمدنى را از خود و بلكه ديگران سلب مـى» المكاسب
، ليكن انزواگزينى اين چنينى از سوی ديگران از اهل معرفت مانند طريقـت )78 : 1377مادلونگ، 

از آنجـا . و بسياری ديگر از عرفا مورد رد و انكار قرار گرفته است  )85-84 : همـان: نك(كازرونى 
چه احكـام فـردی و (ملتزم به تمامى احكام شرعى ) نه جهلۀ از صوفيان(كه صوفيان راستين 

اند و همواره از التزام بـه شـريعت و احكـام فـردی و اجتمـاعى،   م بودهدر اسلا) چه اجتماعى
شـان  زهـد عارفانهتنهـا  كردند، نـه  جو مى و كاركردهای سلوكى و ابعاد طريقتى آن را جست

شـد، بلكـه زهـد عرفـانىِ آنهـا، جـرأت و   اعتنايى به احكـام اجتمـاعى اسـلام نمى موجب بى
بخشـيد و قـدرت و قـوت نظـری و  اعى بـه آنهـا مىجسارتى بيشتر در انجـام تكـاليف اجتمـ

  .)161 : 1379كوب،  زرين: نك( ساخت  تر مى  شان را در انجام مسئوليت اجتماعى افزون  عملى
زهد به معنای داشـتن و ) 1: دو معنا گفته شده است» زهد«البته، ناگفته نماند كه در تفسير 

، گفتار احترام حقوق و 1359مطهری، : نك(زهد به معنای سبكبال بودن و كمتر داشتن ) 2تعلق نداشتن؛ 
و ورود روشن است كه معنای نخست از زهد، منافاتى با داشتن دنيا، توجه بـه دنيـا  ).تحقير دنيـا

هـای مسـاعدی بـرای مشـاركت   توانـد زمينـه  مـى» زهـد«اين معنای از . در امور دنيوی ندارد
شـود، بلكـه   منـدی منـع نمى برخورداری و بهره ازتنها  تمدنى فراهم آورد كه در آن آدمى نه

 تعلـق بـه دنيـا شود، ولى داشتن بسيار نبايد مايۀ دلبسـتگى و بسا به داشتن بسيار توصيه مى  چه
نمونۀ سكولار اين شـيو$ . شود و او را از رسيدن به مراتب معنوی، ارزشى و اخلاقى باز دارد
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در زنـدگى  -گيـرد  جـويى هـر دو مـورد تأكيـد قـرار مـى  كـه در آن كـار و صـرفه-زاهدانه 
روشانۀ بعد از انقلاب دينى، در غرب پروتسـتان تبلـور يافـت كـه در آن الگـويى بـرای  پاك
: كنـ(خلاقىِ زاهدانه و در عين حال معطوف به زنـدگى دنيـا شـكل يافـت گيری نظام ا  شكل

  .)179-178 : 1376رندال، 
آيـا چنـين معنـا و . ولى معنای دوم از زهد و ارتباط آن با جامعه و تمدن، جای تأمل دارد

پـذير اسـت و آيـا چنـين زهـدی   ای از زهد در يك قلمـرو اجتمـاعى و تمـدنى امكـان  مرتبه
كاركرد دنيوی و تمدنى نيز داشته باشد؟ در پاسخ به اين پرسش و نسبت ميان زهـد تواند   مى

توان گفت كه چنين زهدی وقتى منافىِ جامعه و تمدن خواهـد   به معنای نداشتن و تمدن، مى
» ايثـار«ها باشد، ولى اگر اين نداشتن، متضـمن   به معنای نفى و هدم داشتنى» نداشتن«بود كه 
ها در جهت رشد و توسعۀ اجتماعى باشـد،   گرانى كه ندارند و يا ايثار داشتنىها به دي  داشتنى

منافاتى با جامعه و تمدن نخواهد داشت، بلكه در راستای شكوفايى و توسعۀ اجتماعى تنها  نه
كند، برخـود تنـگ   در اين منظر، زاهد كه در كمال قناعت زندگى مى. و تمدنى خواهد بود

كاركرد، زهـد بـه  اينبا توجه به . )236 : 1373مطهـری، : نك(آسايش باشند گيرد تا ديگران در   مى
معنای نداشتن ربطى با رهبانيت و گريز از جامعه نخواهد داشـت، بلكـه برآمـده از علايـق و 

  . )238 : همان(دوستانه خواهد بود   ترين احساسات انسان  عواطف اجتماعى و برآيند عالى
در جامعـه و فرهنـگ دارد، » نداشـتن«بـه معنـای » زهـد« كاركرد ديگری كه اين نـوع از

. و وجود نوعى از مشاركت عملى در غـم مسـتمندانِ آن جامعـه اسـت) empathy(همدردی 
ــان جامعــه همــدردی مــى ــا طبقــۀ محروم ــا زهــدورزی خــود ب ــرد زاهــد و عــارف ب ــد   ف كن

كـه در دور$  7ن علـىاميرمؤمنـا. )239-238 : همان( )شناختىِ زهد  روان ـكاركردهای اجتماعى(
  : فرمايد  زيست، مى خلافت بيش از هر زمان ديگری زاهدانه مى

روا انَفسَُـهُم بضَِـعَفةَِ النـّاسِ كـيلا    اِن االلهّٰ  ةِ العَـدلِ انَ يقـَد ِفرََضَ عَلى ائَم وَجَل عَز
 يتبَيَغَ باِلفقَيرِ فقَرُهُ؛ خداوند عزوجل بر پيشوايان عادل واجب كـرده كـه سـطح

ــر ــاتوان براب ــا مــردم ن ــدگى خــود را ب ــرش برآشــفته  زن ــر را، فق ــا فقي ــد ت كنن
  .)207 ۀ، خطبالبلاغه نه!( دنكن

  :فرمايد  ايشان در جای ديگر مى
هْرِ، ! هذَا أَميِرُ المُْؤْمنِيِنَ؟ : أَأَقنْعَُ مِنْ نفَسِْى بأَِنْ يقُاَلَ  وَلاَ أُشَارِكهُُمْ فِى مَكـَارِهِ الـد

آيا با عنوان و لقب اميرالمؤمنين كـه بـر ؛ !أُسْوَةً لهَُمْ فِى جُشُوبةَِ العَْيشِْ أَوْ أَكوُنَ 
هـای   سـختى كنند، خـودم را قـانع سـازم و در  من نهاده و مرا با آن خطاب مى
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كـردن، امـام و  روزگار با مؤمنين شركت نداشته باشم و يا در فقيرانـه زنـدگى
  .)45 ۀ، نامهمان(پيشوای آنان نباشم؟ 

در زهـدِ ) بـه معنـای نداشـتن(آيد كه اصولاً اوج چنين زهدی   دست مى آنچه گفته شد به از
گيـری و تـرك شـئونات   يابد كه هيچ نسبتى بـا رهبانيـت و گوشـه  حاكمانِ عارف تجلى مى

كسـى  -عنوان اسوه و الگوی عارفان و صـوفيان  به -7از همين رو، اگر على. دنيوی ندارند
هنگامى كه فردی زاهـد . كرد گيرد، او را بازخواست مى  برخود تنگ مىديد كه چنين   را مى

گيريـد، در   گونه هستيد و بـر خـود تنـگ مى كرد كه شما خود اين  بر اميرمؤمنان اعتراض مى
بـر . )207خطبـه  همـان،( ای دارند  من مانند شما نيستم، پيشوايان وظيفۀ جداگانه: فرمود  جواب مى

كـه چنـين زهـدی بـه معنـای نداشـتن، برآمـده از يـك انگيـز$  شـود اين اساس، روشـن مى
طـور روشـن   همـين. كننـد  اجتماعى و معطوف به ديگرانى اسـت كـه در جامعـه زنـدگى مى

گيـرد كـه فـرد برخـوردار از  شود كه چنين زهدی در صورتى رنگ اجتماعى به خود مى  مى
  .عى را تحت تاثير قرار دهددنيا باشد و در عين دارايى، زاهدانه زندگى كند و زندگى جم

نكتۀ مهـم عرفـانى ديگـری  :و مفهوم تمدنى آن) خلافت بالسيف(» ولايت«انديشۀ . 4
و » ولايـت«كه در نسبت با جامعه و فرهنگ و بلكه مقولـۀ تمـدن بسـيار مهـم اسـت، مسـئلۀ 

در عرفان نظـری كـه بـه شـئون اجتمـاعى و » خلافت«مقام . در عرفان نظری است» خلافت«
. تدر عرفان اس -به لحاظ اجتماعى -های بسيار مهم   شود از نقطه  مربوط مى» ولايت«دنيویِ 

توان مقاتلـه   خلافت، اوج مقام ولايت در عرفان است كه با داشتن آن نه فقط انذار، بلكه مى
نيز ريشه در همـين مرتبـه  :سرّ و خاستگاه اقدام به مقاتله در سير$ انبياء و ائمه اساساً . كرد

به . از ولايت دارد كه البته، اين مقام برای برخى از انبياء و بعضى از رسل وجود نداشته است
كه در آن انسان كامل بر خـون و نـاموس ديگـران ) خلافت(بيان ديگر، اين مرتبه از ولايت 

كند كه افزون بر نبى   كند، تنها در مورد برخى از رسولان اولوالعزم صدق مى  ولايت پيدا مى
بودن، رسول نيز هستند، و افـزون بـر رسـول بـودن، دارای شـأن ولايـت، امامـت و خلافـت 

به لحاظ عرفانى، ) كه با آن بتوان در زندگى مردم تصرف نمود(اين مقام . بالسيف نيز هستند
جـان و قـدر بايـد بـالا باشـد كـه بتوانـد در  نشان از كمال ولايت دارد، يعنى مقام ولايت آن

  .ناموس مردم تصرف كند
كـــار رفتـــه   بـــه 7، ماننـــد آنچـــه كـــه در مــورد حضـــرت داوود»خلافــت بالســـيف«

تواند در مقياس يك تمدن   ، نوعى از مجوز اقدام اجتماعى است كه مى )ص سـور$ 26آيۀ( است،
است، بدين » امامت«در موضوع » تقرب«اين اقدام اجتماعى برآمده از انديشۀ . نيز ظاهر شود
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: نـك( يابـد  در ساحات اجتماعى تسری مى )قرب فرائض(اش   در وجه كامل» تقرب«معناكه، 
  . )46 : 1379فرغانى،  ؛168 : 2، جالمUیه فتوحاتالعربى،  ابن

بنـدگى  اش، حـاكى از بنـدگى در اوج اسـت و ايـن  در حقيقت، امامت در معنای اصـيل
سـازی و تمـدن   مبـارزه، حكومـت، نظـام كند، به شكل قيام،  وقتى كه جنبۀ اجتماعى پيدا مى

در اين شأن اجتماعى، كه امری قدسى و الاهى است، انسان مظهر اسم جـامع . شود  ظاهر مى
يابـد تـا بـه اذن   ، خلافـت مـى»اقـدام«بـرای  9شود و از سوی خداوند و رسول خدا  االلهّٰ مى

جهانى تصـرف نمايـد خداوند و به حكم او و به طريقۀ خدايى در امور دنيوی و زندگى اين 
  . )434 :  1389 قونوی،: نك(

مـثلاً در سـاخت يـك ) ولايت بر اقدامِ دنيـوی(اين مرحلۀ از ولايت الاهى كه ولىّ خدا 
كند، قابل تطبيق بر سَفرَ چهـارم از اسَـفار اربعـۀ معنـوی اسـت كـه در آن فـردِ   تمدن پيدا مى

سير و سلوكش را از خلق به خلق سالك پس از سفر سوم و بازگشتش از حق به سوی خلق، 
سالك در اين سفر چهارم آثار و لوازم خلق را مشاهده . رساند  و در معيت با حق به انجام مى

كند، و بر اسباب سـعادت و شـقاوت   كند، به سود و زيان دنيویِ خلق االلهّٰ آگاهى پيدا مى  مى
زد، به اذن االلهّٰ و بـرای خـدا يابد؛ اينجاست كه اگر سالك به جنگ و قتال هم بپردا  اطلاع مى
  .خواهد بود

عزيزالدين نسََفى از عارفان بنام سد$ هفتم هجری، در نگـرش اجتمـاعى و سياسـى بـدين 
مسئله توجه كرده و تفسيری عرفانى از حضور سياسـى عـارف در جامعـه ارائـه كـرده اسـت 

. بالاتر از آن اشاره داشته استملاصدرا نيز به همين انديشه و بلكه . )202-201 : 1388فدايى مهربانى، (
اند كـه مسـتغرق در ذات  تر از كسـانى  از نظر او، كسانى كـه در خـدمت خلـق باشـند كامـل

از منظر صدرايى، خلق مظهر تجلى حـق . )420 : 1367، ملاصدرا(خبر از خلق خدايند  خداوند و بى
پـردازد، رتبـۀ   ىتعالى است و انسان كاملى كه هم بـه خداونـد و هـم بـه تجليـات خداونـد م

كند تا كسى كـه تنهـا مسـتغرق در حـق و غايـب از   بالاتری از كمال و معنويت را تجربه مى
يابـد و بـه درجـات سـلوكى  در نتيجه هر ميزان كه سلوك عرفانى ارتقـا مى. خلق بوده باشد

  . شود  شود، تعهد به ديگران، توجه به جامعه، و مسئوليت دنيوی نيز بيشتر مى افزوده مى
اهل معرفت بـر زيبـايى : زيبايى و هنر در تفكرّ عرفانى و ابعاد فرهنگى و تمدنى آن. 5

هـای جمـال الاهـى   ای از نشـانه  نشـانهتنها  جمال را نه زيبايى و، چون كنند  و جمال تأكيد مى
طـور ملازمـت بـا   هـا و همـين  خلـق زيبـايى كنند، بلكه تمرينِ آفرينش اثر هنری و  قلمداد مى

پرواضح است كه زيبـايى و هنـر بـه عنـوان . دانند  زيبا را در تلطيف سرّآدمى مؤثر مى حقايق
. ای نيز است  طريقه وصول به منبع لايزال الاهى، دارای نقش فرهنگى و تمدنىِ بسيار برجسته
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سـازی و   سـت كـه فرهنـگرو بندی فرهنگِ يك تمـدن از آن  تأثير هنر و زيبايى در صورت
كنـد و در   فرايند عاطفى و روانى و نه عقلى و فلسفىِ صِرف را طى مـىپذيری، يك   فرهنگ

در انجـام ايـن فراينـد عـاطفى نقشـى  -بـه لحـاظ روحـى و روانـى  -اين ميان، هنر و زيبايى 
  .كند بديل ايفا مى  بى

عشـق «و » غـم عرفـانى«ماننـد (فرهنگى  ىها  عرفانىِ مؤثر در ساحت ىها  مؤلفه. 6
برآنچه از عوامل موثر روانى در هنر عرفانى گفته شد، برخى از موضوعات افزون  :)»عارفانه

عرفانى نيز به لحاظ عاطفى و روحى اثرات قابل تـوجهى در فرهنـگ داشـته و در تحـولات 
عشـق «و » غـم عرفـانى«بـرای مثـال، دو عنصـر . انـد  آفرينـى كرده  اجتماعى به طور جدّ نقش

كـه مشخصـۀ ) تـراژدی(= عنصـر غـم . اند مى داشتهجايگاه خاصى در فرهنگ اسلا» عارفانه
ای ديگـر اسـت، كيفيتـى  طور شيعيان در يك مرحلـه و مسـلمانان در مرحلـه  ايرانيان و همين

اين عنصركه بـه هـيچ . معنوی و برآمده از غم فراق در روان آدمى و جدايى وی از خداست
ميشـه مـاهيتى دينـى و در زندگى اهـل معرفـت نبـوده اسـت، ه) فرح(وجه نافى جنبۀ سرور 
اين عنصر، در موسيقى كلاسيك ايرانى، كه كيفيـت «به لحاظ فرهنگى . عرفانى داشته است

، ؛ همـو233-232 : 1383نصـر، : نـك( »انگيزش همان غم فراق ذات الاهى اسـت بازتابيـده اسـت  حزن
 . )54 ، ش1388؛ بابايى، 218 -214 : 1385

مسلمانان سهم بسزايى داشـته اسـت، مقولـۀ موضوع ديگر عرفانى كه در ساخت فرهنگ 
در عرفان است كه آثار آن را آشـكارا هـم در هنرهـای مختلـف مسـلمانان و هـم در » عشق«

توان مشاهده كرد كه چگونه آنهـا از ايـن عنصـر انسـانى، در سـاخت   فرهنگ تود$ مردم مى
شـان نيـز   طبيعىبندیِ معنویِ عشق   شان سود جسته، و حتى در صورت  فرهنگ قدسى و دينى

اند   ای برای نيل به حقيقت تلقى نموده  اند و آن را طريقه  ها برده   از مفاهيم متعالى عرفانى بهره
روشن است كه چنين عشق انسانى كه همـواره در پرتـو يـك عشـق ). المجاز قنطرة الحقيقة(

گونـه كـه فرويـد ادعـا  آن -بـا فرهنـگ و تمـدن انسـانى تنها  يابد، نه  والا و متعالى انجام مى
تواند ظرفيتى در راستای انسجام اجتمـاعى و سـلوك   ناهمساز نخواهد بود، بلكه مى -كند  مى

  .جمعى و معنوی باشد
كـه در آن نـه  شده اسـتمطرح  »گرايان  سنت«ديدگاه ديگری از ، فرويدۀ در مقابل نظري

عشـق@ تمـدن، بـه لازم بـرای قِ كـه عشـ عشق و دوستى انسانى منافاتى با تمدن داشته و نه آن
توانند بـه عشـق  نمى ،خودگرا و خودمحور باشند هر اندازه ها انسان. شود  سته مىفروكا جنس@

ورزی بـه  عشـق. ديگرمحـور اسـت ،عشـق ساسـاً اين بدان سـبب اسـت كـه ا. نزديك بشوند
 بـه مثابـه حقيقتـى والا( ابرمـردرين نسبت به يك عشقى بَ  ۀديگران و همنوعان نيز تنها در ساي
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انسجام سياسى و انضباط اجتماعى نيز در پرتو چنـين عشـقى، . شود ايجاد مى) عنصری جامع
است كه اگر اين عشق به لذتى فرودست، جسـمى و جنسـى تنـزل يابـد،  روشن. دهد رخ مى

آنچـه بـرای . يدآ مىبرنای از آن  افزايد و هيچ تمدن و جامعه تنها به فرديت و تنهايى فرد مى
اسـت كـه آن را  عشق انسان@، عشق اخلاق@ و عشق معنوید، كرها بايد برآن تأكيد  دنحفظ تم

ن به مثابه عنصـری كـانونى و بنيـادين در دابلكه بايد ب ،ديدتوان   نمىدر تضاد با تمدن تنها  نه
  . ريستنگ آرمانىيك تمدنِ 

را  »عشـق«گرايان معاصر در مغرب زمين نقش   برخى از سنتتوجه بدين نكته است كه با 
برجسته ساخته و سهم آن را در ظهـور اسـتعدادهای انسـانى و های غربى و مسيحى   در تمدن

 . كنند  گيری فرهنگ و تمدن اخلاقى سازنده قلمداد مى  شكل

اگـر  :ظاهر و باطن در عرفان اسلامى و امكان تطبيق آن در مورد تمدن و فرهنـگ. 7
های   فرهنگ را به امور باطنى، معنايى و معنوی در جامعه اطلاق كنـيم و تمـدن را هـم جنبـه

هـای عرفـانى   مند بدانيم، در اين صورت، تحليل  افزار يك كلان جامعۀ نظام  ظاهری و سخت
در مورد ظاهر و باطن، و نحو$ ارتبـاط ميـان آنهـا در زنـدگى و سـلوك فـردی و اجتمـاعى 

بر فرهنگ و تمدن را خواهد داشـت و جامعيـت عرفـان در تأكيـد توأمـان بـر  قابليت تطبيق
های معنـايى   كه جنبه(و بر باطن ) گيرد های اجتماعى و تمدنى را نيز در بر مى  كه جنبه(ظاهر 

، در ايجاد هماهنگى ميان ظاهر و باطن در سـاحات )گيرد    و معنوی در فرهنگ را نيز دربرمى
های ظاهری بسنده كرد و   توان تنها به جنبه  بر اين مبنا، نه مى. واهد بوداجتماعى قابل توجه خ

های   توان با بسنده كـردن بـه جنبـه  از ابعاد باطنى و معنوی آن در فرهنگ غافل ماند، و نه مى
های تمـدنى را در رشـد و توسـعۀ جامعـۀ   توجه بود و جنبه معنوی و باطنى به ابعاد ظاهری بى

  .نگاشتانسانى ناديده ا

  های فرهنگى و اجتماعى در تصوّف اسلامى  ظرفيت )ب

دسـت نيسـت كـه    های عرفـانى يـك  ها و احياناً فرقه  ها، طريقت  تاريخ صوفيه و تاريخ سلسله
های فراوانِ اجتماعى   طور كه در تاريخ عرفان ظرفيت  همان. بتوان همه را يكسان قلمداد كرد
و گاه ) نسبت به دستورات شرعى(های فردگرا، لاابُالى  جريانو فرهنگى وجود داشته است، 

توان سرنوشت آنها را با عرفای اهـل حـق   امع دنيوی نيز بسيار بوده است كه نمىطآلوده به م
  .يكى دانسته و همه را از يك منظر ارزيابى كرد

اسلامى  های مختلف كرده و در دوره   با اين همه آنچه از عرفان و تصوف در تاريخ جلوه
انـد كـه بـا   ای بوده  باقى مانده است، جهلۀ صوفيه نبوده است، بلكه بسياری از عرفای متشرعه
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ای چون ايران، آناطولى،  اذواق عرفانى و مشرب صوفيانۀ خود در بسترهای مختلف فرهنگى
هند، آفريقا و اندلس شكل يافته و تـأثيرات بسـزايى در حـوزه فرهنـگ و تمـدن اسـلامى از 

  .اند جا نهادهخود ب
از صـدر اسـلام مـورد تأكيـد و ) نه به اسـم صـوفيه(های عرفانى و معنوی  شك جريان بى

اند، اما جريان تصـوف بـه مثابـه يـك  آفرين بوده توجه و در مراحل تاريخ اسلام بسيار نقش
ها و پس از حملۀ آنها به ايران دنبال كـرد كـه   جريان پررنگ اجتماعى را بايد در دور$ مغول

پناهگـاهى بـرای مـردم شـد، بلكـه بـه پايگـاه تنهـا  رآن شرايط دشوار اجتماعى، تصوف نهد
های   تصوف در جامعۀ ايرانى افـزون بـر جنبـه. مبارزه و جهاد عليه دشمنان اسلام بدل گشت

كـه در جوامـع ديگـر مثـل  فرهنگى و اجتماعى، رنگ سياسى نيز بـه خـود گرفـت در حالى
در حوز$ آنـاطولى  رو، از اين. ر رنگ فرهنگى پيدا كرده بودعثمانى و آناطولى تصوف بيشت

- كازرونيـهايرانـى  ۀطريقـسلسلۀ مولويه كه يك جريان صوفى و فرهنگى بود، در مقايسه با 
عرفـانى ـ هـای  جريـاناز (و يـا طريقـۀ بكتاشـيه  -كه در فتوحات عثمانى نقش مهمى داشت

هـای  و نهضت) م1923/ 1302(جمهوری  برترين مدافعان رژيم و سياسى ضد خاندان عثمانى
ولـى در ايـران های بيشتری بـرای رشـد و توسـعه پيـدا كـرد،  زمينه )كمال وابسته به مصطفى

شيعى افزون بر مولويه كه در آناطولى رشد بيشتری پيدا كرده بود، جنبش حروفيه بـه عنـوان 
سياسـى گسـترش   ــ های مختلف عرفانى  عرفانى در كنار طريقه -يك جنبش راديكال سياسى

. در جاهای ديگری هم مانند آناطولى و حتى منطقۀ بالكـان تـرويج پيـدا كـرد يافت و سپس
ويژه از اوايل سد$ هفـتم  به(های سياسى و اجتماعى صوفيان   مروری بر نمونۀ رفتارها و منش

رهنگى، های عينيت يافتۀ اهل معرفت را در زيست ف  تواند ظرفيت  مى) ها  و بعد از حملۀ مغول
  .اجتماعى و حتى تمدنى نمايان سازد

  در دستگاه خلافت اسلامى »تجمّل«زهد متصوفه در برابر . 1

كرد، ولى مردم بـه تـدريج   روی در زندگى منع مى  اسلام از آغاز از تجمل و اسراف و زياده
كه طبيعت كشورداری و پادشاهى برآنهـا غلبـه  های اصيل اسلامى دور افتادند تا آن  از آموزه

طباطبـايى، : نـك(كرد و مسـلمانان در آداب و رسـوم شهرنشـينى از ايرانيـان بسـيار متـأثر شـدند 
ترين عامل سسـتى بنيـان عصـبيت و زوال   را عمده» خواهى  تجمل«ابن خلدون . )302-304 : 1379

شود و اين نيرومندی   از نظر وی، عصبيت، مايۀ نيروگرفتن يك قوم مى. داند  تدريجى آن مى
كنـد كـه از موانـع كشـورداری و فرمـانروايى در يـك   به نوبۀ خود، رفاه و تجملى ايجاد مى

  .)310 : همان( آيد  تمدن به حساب مى
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بـر  گرايـى در تمـدن اسـلامى، تأكيـد  نقش عرفا و صوفيه در رويارويى با وضعيتّ تجمل
گيری نـوعى   زهد بوده است كه آنها با اصرار بر مقولۀ زهد تا حدی توانستند در برابـر شـكل

بـه بيـان . گرايى جلـوگيری كننـد  روی در دنياداری بايستند و از رشد ناموزون تجمل  از زياده
وقتى جامعۀ اسلامى از زندگى ساد$ بدوی در عربستان به مركز يك تمدن جهانى با «ديگر، 
ای ثروتمندی همچون دمشق و بغداد و ديگر شهرهای ايران تبديل شد، تصـوف نقـش شهره

  .)1390 نصر،: نك(» بسيار مهمى در جلوگيری از دنيازدگى ايفا كرد

  رويكردهای اجتماعى در ميان متصوفه. 2

در حقيقت، تصوّف . های اجتماعى و حتى سياسى صوفيان را ثبت كرده است  فعاليت ،تاريخ
وار نبوده است، بلكه اهل معرفت از آن درمـانى سـاخته بودنـد   ت روحانى زنجيرهصرفاً حالا

كه ابتدا تأثير آن را بر نفس خويش تجربه كرده و سپس به درمان ديگران و بلكه بنيان يـك 
چـه در (آنهـا » تشكيلاتى بـودن«اجتماعى بودن صوفيه را هم در . پرداختند  جامعۀ معنوی مى

توان مشاهده كـرد، و هـم در نگـرش مثبتـى كـه آنهـا   مى) مور معنویامور دنيوی و چه در ا
  . اند  های ديگر داشته  نسبت به جامعه و ضرورت خدمت به انسان

های عرفانى توجه به جامعه و خدمات عمومى بسيار اهميت داشـته  در ميان عرفا و جريان
ای بـه  ی توجـه ويـژهشاه نعمت االلهّٰ ولى از عارفان مشهور در سـد$ هشـتم و نهـم هجـر. است

خدمات عام المنفعه داشت و در برخى از مناطق و شهرهای ايران مانند ماهان، كرمان، ابرقـو 
وی . و تفت يزد اقدامات عمرانى مانند احداث ساختمان، باغ و حفر قنات بـه انجـام رسـانيد

تزكيه نفـس كرد كه بهترين رياضت و نيكوترين وجه تصفيه دل و   به مريدان خود توصيه مى
تواننـد در عـين  شفقت به خلق و خدمت در اجتماع است و به آنها آموخت كـه چگونـه مى

نوربخش، : نك(اند در ميان خلق به سر برند و خلوتى در انجمن داشته باشند  حق حال كه مشغول
نقل است كه از بهاء . در مسلك نقشبنديه نيز همين طريقت مورد توجه بوده است. )133 : 1384

باشـد؟ فرمودنـد كـه   در طريقه شما ذكر جهر و خلوت و سـماع مـى«: دين نقشبند پرسيدندال
به ظـاهر : خلوت در انجمن: باشند، پس گفتند كه بنای طريقت شما بر چيست؟ فرمودند نمى

طريقت ما صحبت است «طور از ايشان است كه گفت   همين. »با خلق هستند و به باطن با حق
خيريت در جمعيت اسـت و جمعيـت در صـحبت بـه شـرط . ستو در خلوت آفت شهرت ا

ای فـردی، بلكـه  از اين منظر تصوف نه يك امر انتزاعى و نـه مسـئله. »نفى بودن در يكديگر
اكنـون  .)44 : 1375بـدوی، : نـك(در جامعه و بـا ديگـران بـوده اسـت  قاعده و قانونى برای زيستن

  .توان برشمرد  متصوفه را مى مصاديق مختلفى از حضور اجتماعى



87  

 

 

رب
ج
و ت

رّ 
فك

ر ت
 د
ن،
مد

و ت
گ 

هن
فر

ه، 
مع
جا

 ة
وف

ص
ان

ي
 

ان
لم
س
م

  

  امر به معروف و نهى از منكر . 1. 2

بوده » امر به معروف و نهى از منكر«های زيست اجتماعى صوفيان، تأكيد بر   يكى از جلوه
های امر به معروف و نهى از منكر از سـوی صـوفيان را در مقـاطع   نمونه. )176 : همـان: نك(است 

گروهـى در مصـر پيـدا  ق200ی مثال، به سال برا. توان ملاحظه كرد  مختلف تاريخ اسلام مى
رئـيس ايشـان . شدند كه برای انجام امر به معـروف و نهـى از منكـر بـا حكومـت در افتادنـد

برخى مانند ابوعمرو اسماعيل بن نجيـد . )18 : 1362متـز، : نك(ابوعبدالرحمن ملقب به صوفى بود 
» صــبر كــردن در تحــت امــر و نهــى«تصــوف را چيــزی جــز  اساســاً ) در مكــه 366متــوفى (

  . )21 : همان: نك(دانستند   نمى
های معترض كه امر به معروف و نهى از منكر را در برخورد با امـرا شـعار   در ميان صوفى

القضات همدانى به مبارزه با سلجوقيان برخاست و در راه مخالفت با  ساخته بودند، عيند خو
وی نمونـۀ يـك منتقـد اجتمـاعى . )29 : 1389صـفى، : نـك(تن به مرگ سـپرد ايدئولوژی دولتى، 

» خـدمت مـردان«را در برابـر » خـدمتِ سـلطان«عين القضات . مخالف در عهد سلجوقى بود
كـرد   جدا مـى» بندگان سلطان محمود«را از » عاشقان راه خدا«داد و   قرار مى) پيران طريقت(
شمرد، و بنـدگى خداونـد را  قيان را نوعى دنياپرستى بر مىاو خدمت به سلجو. )384 : همان: نك(

عين القضات با اعتقاد به ايـن . دانست  گزاری به سلطان سلجوقى مى عملاً در تضاد با خدمت
كه خدمت به سلجوقيان مايۀ سقوط معنوی است، به مريـدانش در بارگـاه سـلجوقى توصـيه 

  . )388 : همان: نك(كرد كه دست از كار حكومت بشويند  مى

  جهاد و مبارزه با دشمنان اسلام. 2. 2

اساساً صـوفيان از . های فراونى در تاريخ ذكر شده است  برای جهاد و مبارزه صوفيان مثال
های صـوفيانه   زمانى مجاهد و پاسدار مرزهای اسلامى بودند و رباط همان آغاز پيدايش، دير

های   در آغاز و در طول تحولشان خانقاه ها  اين رباط. دژهای جنگى بودند -در حقيقت  -نيز 
بـرای . گرفـت  صوفيانِ مرزبان بودند كه درآنها جهاد و مقابله با دشمنان مسلمين صورت مى

بـرای دفـاع از مـرز » بصـره«نخستين رباطى بود كه درآن داوطلبانِ ) آبادان(=» عباّدان«مثال، 
  مقاتـل بـن سـليمان يان ماننـددر همين ربـاط تعـدادی از مشـايخ صـوف. اسلامى حاضر بودند

. )48-47 : همـانبـدوی، : نـك(حضـور داشـتند » بشُر حافى«و ) ق167م (» حمّاد بن سلمه«و ) ق 158  م(
) سد$ دوم هجری(» تونس«های ديگری نيز بوده است كه از آن جمله، رباط منستير در   رباط

توان نام برد كه با هم   مىو صدها رباط ديگر را ) پايتخت كنونى دولت مراكش(و رباط فتح 
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هـای صـوفيان در )  ربـاط(  همـين طـور بسـياری از زاويـه . دادنـد  دژهای جنگى را تشكيل مى
در الجزايـر، و » تلسـمان«نزديـك » ربـاط عبـاد«مراكش متعلق به مشايخ بزرگ صوفيه مانند 

ب در جنـو» ربـاط تسـكيدلت«در مـراكش، و » سـبو«در نزديكى صحرایِ » رباط تافرطست«
  . )48 : همان: نك(وجود داشته است » وهران«غرب 

آمدنـد،   هـا كـه پايگـاه نظـامى در برابـر دشـمن بـه حسـاب مى  هـا و خانقاه  افزون بر رباط
. اند كرده  طور عارفانى بزرگ در مبارزه با بيگانگان مشاركت مى  های صوفى و همين  طريقت

مرشـديه يـا كازرونيـه  -و در واقـع در اسـلام  -برای مثال، نخستين طريقـۀ صـوفى در ايـران 
آن را ) م 1035-9630/ ق 426-352(اند كه ابواسحاق كـازرونى معـروف بـه شـيخ مرشـد   بوده

يكى ديگر از صوفيان مبـارز، . )84 : همان مادلونگ،(او مبلغ جهاد عليه كافران بود . بنيان نهاده بود
از عرفـای مبـارز ديگـری كـه معاصـر . تابراهيم ادهم در اوايل سـد$ دوم هجـری بـوده اسـ

است كه گويا شاگرد امـام موسـى ) ق190/194 متوفى(ابراهيم ادهم نيز بوده است، شقيق بلخى 
. )50 : جامى، نفحـات الانـس: نك(نيز بوده و در جنگ خُتلاّن تاجيكستان كشته شده است  7كاظم

بـدوی، : نـك(م عليه صليبيان داشـت رو ابن عربى هم خود نقش مهمى در برانگيختن سلجوقيان

هـای   طور شيخ احمد العلوی عارف سد$ يازدهم و دوازدهم در برابر همۀ نهضت  همين. )همـان
طـور وی بـا پـذيرش تابعيـت   همين. افتاد كرد و با كمونيسم آن زمان در  غير دينى ايستادگى 

طـرات ناشــى از كـه، او بارهـا خ جالـب آن. رسـمى دولـت فرانسـه آشـكارا، مخالفـت كــرد
كـرد و   زدگى يعنى پـذيرفتن آداب و رسـوم و نحـو$ زنـدگى اروپـايى را گوشـزد مـى  غرب

لينگـز، : نـك(كـرد  ويژه از مسلمانانى كه به لباس جديـد فرنگـى در آمـده بودنـد، انتقـاد مـى به

1360 : 145( .  

  اخوّت و برادری. 3. 2

توان در فرهنـگ دوسـتى و بـرادری و   مىهای اجتماعى صوفيه را   ها و جلوه  يكى از جنبه
البته، زاهـدان اوليـه همـواره بـر . بخشى آن در ميان اهل تصوف دانست   كاركردهای انسجام

ورزيدند، اما بعـدها مسـئلۀ فتـوت و جـوانمردی در ميـان   نجات و رستگاری فردی تأكيد مى
$ تصوف اين است كه يكى از قواعد عمد. برادران دينى در بين صوفيان طرح و توسعه يافت

ح دانــد، و از شــأن و اعتبـار خــويش، بــه خــاطر وجــود  فـرد بايــد ديگــری را بــر خـود مــرج
  . همنوعانش، دست بكشد

خـويش ] مسـتحبى[صوفى بايد به خاطر رضايت دل هم مسلكانش حتى روزه 
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را هم بشكند، چرا كه شادمانى يكى از برادران، كه نيازمنـد صـرف غذاسـت، 
  .)124 : نفحات الانسجامى، (بيشتر است ) استحبابى(اشتن روزه د  قطعاً از نگه

  : گفت  از ابوالحسن خرقانى نقل شده است كه مى
كاشـكى . مـردم تـا خلـق را مـرگ نباشـد  كاشكى به جای همـۀ خلـق مـن مى

كاشكى . رسيدند  حساب همۀ خلق با من كرد تا در قيامت به حساب خلق نمى
 ،نـوربخش( بردنـد  تـا ايشـان را بـه دوزخ نمىكردنـد   عقوبت همـۀ خلـق مـرا مى

  .)16 : 1ج ،1384لئوناردلويزان، ، گفتار ميراث تصوف پيش
ى دهنـد كـه هرگـز از آن هركه از خدمت ياران و برادران دريـغ دارد او را ذلـّ«در اين منظر 

  .)268 ص نفحات الانس،جامى، ( »نرهد

  تأثير در فرهنگ عمومى. 4. 2

رهبـران سياسـى و نخبگـان شـهری و طبقـات بازرگـان داشـند، ولـى فقها نفوذ زيادی بر 
از قدرت زيادی در ميان اين نخبگان شهری و حكام سياسى برخوردار بودند، تنها  صوفيان نه

گران نيز نفوذ داشتند و حتى دامنۀ نفوذ خـود را بـه درون قشـر  بلكه در درون اصناف صنعت
های مختلف بود و همـين  رهای مستمرّ به مكانعادات صوفيان سف. روستايى گسترانده بودند

گـانى بيشـتر از ديگـر علمـا سـاخته  امر سهم آنان را در اثرگذاری بر فرهنگ عمومى و توده
  . )202 : همانلئونارد لويزن،  ؛دباشى، شرايط تاريخى تصوف ايرانى در عصر سلجوقى: نك( بود

ای كـاملاً   كـه رنـگ و جلـوههـای صـوفيه   اثرگذاری بر فرهنگ عمومى از طريق خانقـاه
افـزون بـر سـبك سـلوك صـوفيانه، و وجهـۀ  .گرفت  اجتماعى و فرهنگى داشتند، انجام مى

: نك(ها كه در ارتباط فرهنگ صوفيانه با فرهنگ عمومى نقش بسياری داشت   عمومى خانقاه

ى عموم مـردم و های صوفيه نيز در ارتباط كلام  حكمت و ادب سلسله ،)53-52 : همانلئونارد لويزن، 
در . بديل داشته است  نهادينه شدن منطق فكری صوفيان در ميان مردمِ كوچه و بازار نقشى بى

گيـری ادب عرفـانى بـه ويـژه شـعر عرفـانى از   اين باره، حضور شاخۀ عرفـان ادبـى و شـكل
نقـش (بـاره  كوب در اين  گفتۀ عبدالحسين زرين. های نفوذ در فرهنگ عمومى بوده است  راه
  :در خور توجه است) وفيه در فرهنگ ايرانىص

های طريقت و طـرق   ميراث صوفيه منحصر به حكمت و ادب آنها يا به سلسله
 -خاصۀ ايران -تربيت آن طايفه نيست و تأثير وجود صوفيه در جامعۀ اسلامى 

نه فقط در اخلاق و آداب قومى ما نفوذ مبادی صوفيه قابـل . خيلى بيشتر است
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تأثير  -از خانه تا بازار -ملاحظه است، بلكه در بسياری از امور زندگى روزانه 
  .)178-177 : 1362كوب،  زرين: نك( تصوف مشهود است

  های دنيوی  نگرش ايجابى به دنيا و فعاليت. 3

ها و مبانى مهم در نگاه تمدنى است و چنين اهتمامى   ايى يكى از پايهنگرش به دنيا و امور دني
وجـود داشـته اسـت ) در عين زهد و پارسـايى(به دنيا و شئونات دنيوی در ميان اهل تصوف 

كسـب حـلال و . توان در اهل فتوت و جـوانمردان صـوفيه مشـاهده كـرد  كه نمونۀ آن را مى
دن به برادران و تعاون از شروط عمد$ اهل فتـوت دارای يك صنعت بودن، ايثار، ياری رسان

كنند، فتـوت، سـالك را   ها پيروان خود را از دنيا دور مى  در حالى كه بسياری از طريقت. بود
هـا نفـع شخصـى و فـردی   دادن البته، در اين سـوق. كند  به دنيا و سودهای دنيوی نزديك مى

   .)120-119 : 1379گولپينارلى، : نك(سانى است هدف نبوده، بلكه هدف ياری به مردم و برادران ان
آنچه ميان جريان اهل فتوت مهم اسـت، توجـه بـه صـنعت در عـين تأكيـد بـر سـلوك و 

در ايـن نگـاه، در عـين توجـه بـه آداب بنـدگى و طريقـۀ . عرفان و ذكر و زهد و غيره است
  .سلوك و راه و رسم زندگى دنيوی، برادر بايد صاحب صنعت باشد

كه صـوفيان  بزرگ و مشايخ را عقيده بر اين بود كه بايد شغلى داشت و برای آنصوفيان 
. د(شـدند، بـرای مثـال، سـری سـقطى   مشـغول مـىكـار  تشويق كنند، خـود نيـز بـهكار  را به
فروشـى    شيشه) 295/910. د(ابوالقاسم جنيد . كرد  فروشى مى   در بازار بغداد سَقطَ) 255/871

درِ .  . .هـر روز«: كنـد كـه ابوالحسـين نـوری  چنين نقـل مـى) 465/1072. د(داشت، و قشيری 
دكان بگشادی و به روزه بودی و بازاريان پنداشتى كه اندرسرای نان خوردست و اندرسرای 

های   نوربخش، ويژگى( ».گفتندی در بازار چيزی خوردست، اندر ابتدا بيست سال برين جملت بود
  )15 : همانهای هجری، لئونارد لويزن،   اصلى تصوف ايرانى در نخستين سده

در ميان اهل فتوت، صاحب صنعت بودن به صورت تشكيلات درآمده و اسرار صنعت از 
ای از تعـاون  كرد، و از اين طريق گونـه  دستى به دستى و از فردی به فرد ديگر انتقال پيدا مى

آمـد و از راه پيـداكردنِ افـراد نااهـل بـه درون آن تشـكيلات نيـز   وجـود مـى هو همكاری بـ
طور اين ميـزان از   همين مقدار از توجه به دنيا در ميان اهل فتوت، و همين. شد  جلوگيری مى

های اجتماعى نقشى   تعاون و همكاری، در مواقع مقتضى در تأسيس حكومت و ايجاد تشكل
توان به نقش بزرگ اهل فتـوت در تأسـيس دولـت عثمانيـان   مىبسزا داشت كه از آن جمله 

ها نقـش داشـتند،   گونه كه در تأسيس دولت  كه گروه جوانمردان همان جالب اين. اشاره كرد
بـه همـان انـدازه و حتـى بـيش از آن در بنــای روسـتاها و اسـكان مـردم در منـاطق مختلــف 
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  . )118 : 1379گولپينارلى، : نك(اند   آفرين بوده نقش
كه بـه وسـيلۀ اجتماعـات بـا هـم مـرتبط  افزون بر اين تشكيلات اصناف و مشايخ اصناف

گذشـته از گـروه بيسـت و . بودند، با تشكيلات اصناف در شهرهای ديگر هم ارتباط داشتند
. چهارگانۀ اصناف، يك مجلسِ كدخدا هـم وجـود داشـت كـه مركـب از كدخـدايان بـود

ان را به عهده داشـت، از ميـان كدخـدايانِ در قيـد كدخداباشى كه رياست مجلس كدخداي
  .)132-131 :  همان :نك( شد  حيات برگزيده مى

مردانگـى، بلـوغ، عقـل، ديـن اسـلام، (افزون بر شرط عمـومى  - در اين ميان، اهل فتوت
توبه صادقانه، ترك : دانستند  پنج شرط ويژه را ضروری مى - )استقامت احوال، مروت و حيا

دنيوی، دل با زبان راست داشتن، اقتدای درست به بزرگـان و درِ همـۀ مـرادات را بـر علايق 
كه بعدها اين شرايط تا هفتاد و دو شرط رسيد كه به آن صفات اهل فتوت گفتـه . خود بستن

  )248-247 : 1385نويسندگان،  جمعى از: نك( شد  مى
امور صنفى و شـغلى، در  گفتنى است اين نوع از اخلاق و جوانمردی در عين انضباط در

پايبنـدی بـه قـول و شـرف در معـاملات . معاملات تجاری و اقتصادی نيز وجود داشته است
های   های بازرگانى در شهرها بود و آن مبنای اخلاقى فتوت در عرصه  پشتوانۀ اخلاقى فعاليت

رده ها مغـاير فتـوت شـم در مرام اهل فتـوت، بعضـى حرفـه. شد  اقتصادی و كاری شمرده مى
هـا دور از شـأن مردانگـى و جـوانمردی   ای از شغل  شدند و در جامعه اسلامى عراق، پاره  مى
  . )348 : 1379كوب،   زرين: نك(بود 

برگرفتـه  های زنـدگى را در  طور آداب و اصول فتوت و جوانمردی كه همۀ عرصـه  همين
  .پيدا كرد ها و در امور ورزشى و پهلوانى هم رشد و توسعه  بود، در زورخانه

دارد كـه » فتـوت«كمال مطلوب اخلاقى زورخانه هنوز اين نشان را از جريـان 
اساسش مبتنى است بر حرمت پيران و مراتب اين پيران را بنام پـيش كسـوت، 

كه عنوان مرشد نيز هنوز از  كنند چنان  سوار، و پهلوان رعايت مى  مياندار، كهنه
  .)351 : همانكوب،   زرين(يادگار تأثير تصوف در آن باقى است 

ناگفته نماند كه سرانجام كم سوشدن تدريجى تشكيلاتى كـه فتـوت تـأمين كـرده بـود و از 
ميان رفتن نظم و سـامانى كـه ايـن تشـكيلات در ميـان گـروه اصـناف پديـد آورده بـود، بـا 

های كوچـك محلـى، زمينـۀ زوال نظـام اصـناف   جايگزينى صـنايع عظـيم اروپـا بـا دسـتگاه
ردان را فراهم آورد و عملاً صنايعى را كه به كاری دسـتى و طـولانى نيـاز داشـت، از جوانم

  . )133 : 1379گولپينارلى، : نك(بين برد 
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  سياست و تصوف. 4

. هـای سياسـى نداشـند  ها رغبتى برای شـركت در فعاليت  ابتدا بايد گفت كه برخى از صوفى
: ترسيم شده است كه بـه وی گفتنـدموضع سياسى وی چنين . يكى از آنها حسن بصری بود

كنـى؟   شويد و آنان را امر بـه معـروف ونهـى از منكـر نمـى  مداران وارد نمى چرا بر سياست«
های مـا پيشـى   مؤمن حق ندارد خود را خوار كند؛ زيرا شمشيرهای آنان بر زبان: حسن گفت

بـدوی، (» خواهند داد گرفته است، هرگاه با آنان در اين باره سخن گوييم، با شمشير پاسخمان
كـرد و شـعارش   مى) نه اعلام قيام(با اين همه، وی دربار$ حكومت اعلام نظر . )185-186 : 1375

اين بود كه نه قيام عليه حكومت و نـه كتمـان نظـر دربـار$ حكومـت؛ يعنـى نـه سـرپيچى از 
  . )188 : همان: نك(الامر و نه كتمان نظر دربار$ آنها  اولى

داشـت، محمـد بـن واسـع از اصـحاب    كه نسبت به سياست نظـر منفـى از ديگر صوفيانى
دعوت شد، آن را نپذيرفت؛ زيرا از نزديك شدن بـه » قضاوت«حسن بصری بود كه وقتى به 

ديگر . )246 : همان: نك(انگاشت   كرد و حكومت را آميخته به ستم مى  قدرت حكومت پرهيز مى
مشـايخ بـزرگ خراسـان بـود كـه از  خسـتيننصوفى مخالف با سياست، فضيل بن عياض از 

نياميزد  مردی كه با اينان در«گفت   نزديك شدن به سلطان و ياران سلطان، پرهيز داشت و مى
داری كنـد و   زنـده  و بر پروند$ گناهان خود نيفزايـد، نـزد مـا برتـر اسـت از فـردی كـه شـب

ــد  روزه ــاد كن ــدا جه ــذارد و در راه خ ــره گ ــب و عم ــج واج ــد، ح ــان در  دار باش ــا اين و ب
  .)305 : همان( »آميزد

گيری منفى سياسى بـود   گاه خود نوعى موضع ،هايى از اين دست با امور سياسى  مخالفت
تـوان  كه نمونۀ آن را در رفتار عين القضات همدانى در رويارويى با حكومت سـلجوقيان مى

سـلجوقى در خـدمت از نظر عين القضات همـدانى تـا زمـانى كـه كـارگزاران . مشاهده كرد
عـين القضـات بـه مريـدانش  !االلهّٰ گفتنشان نيـز دروغ و باطـل اسـت اله الا حكومت باشند، لا

آنها كه در خـدمت . كرد كه خدمت به سلجوقيان با تهذيب نفس سازگار نيست گوشزد مى
. است   اعتقادی اند و اين دليلى بر بى  اند، بيش از آن كه به ياد خدا باشند، به ياد سلطان  سلطان

گويد كـه مريـدانش بـا همكـاری بـا سـلجوقيان، در گناهـان ايـن   تر مى  او حتى به زبانى تلخ
  . )391 ص ،1389صفى، : نك(كنند   حكومت عملاً شركت مى

ها منفى نبوده، بلكه برخى از آنها با   البته، همۀ مواضع سياسى عرفا در برخورد با حكومت
شـده و سـعى داشـتند تـا بـا اسـتفاده از نفـوذ و موقعيـت ها همـراه   رويكرد مثبتى با حكومت

، شـيخ قمـری در سـد$ پـنجم. اجتماعى خود دستگاه سياسى كشور را بسامان و اصلاح كنند
پـذيرفت كـه گويـا او پادشـاهِ   ای به حضـور مـى  گونه ابوالحسن خرقانى، سلطان محمود را به
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كرد، و اين   ريان با طغرل سلجوقى مىهمين نحوه از رفتار را بابا طاهر ع. سلطان محمود است
تنها ابـداً غيـر سياسـى نيسـتند، بلكـه در واقـع  ای نـه  اين مشايخ اسطوره«نشان از آن دارد كه 

مجاری مهم قدرت سياستند و در هر هيـأت و مجموعـۀ قـدرتى كـه نظـام سياسـى اسـلام را 
  .)195 : همان(» كنند  ای ايفا مى  دهد، نقش بسيار برجسته  تشكلّ و انسجام مى

داری اسـت   حضور آنها در عرصۀ حكومـت جلو$ بارز حضور متصوفه در عرصۀ سياست
های   صفويان در اصل از فرقـه. كه مثال بارز آن در نهضت شيعى صفويه در ايران تبلور يافت

صوفيه بودند كه چنان سازمان يافته و نيرومند شدند كه توانستند به مرجعيت سياسـى بالفعـل 
كه در ايران اخـلاف شـيخ  البته، پيش از آن. بند و در نهايت، همۀ ايران را فتح كننددست بيا

شايد با استفاده از سرمشـق نهضـت بابـايى بابـا اسـحق « -الدين اردبيلى، طريقۀ خود را  صفى
بـا نهضـت شـيخ بدرالـدين در آسـيای  ويژه در ارتبـاط و سرخ كلاهان او و بـه) 638/1240(

های  تجربـۀ نهضـت) هجـری 850حـدود (يـك نهضـت آمـاده سـازند بـرای ادار$  -» صـغير
و شاگردش شـيخ ) 736مقتول در (وسيلۀ شيخ خليفه مازندرانى  اجتماعى مبتنى بر تصوف به

و نيم قرن بعـد، بـه  -مؤسسين نهضت سربداران در خراسان  -) 743مقتول در (حسن جوری 
را در » حروفيـه«مذهبى و انقلابى  كه نهضت) هجری 796مقتول در (االلهّٰ حروفى   وسيلۀ فضل

  .)49 : 1380كوب،   زرين: نك(وجود آورد، صورت گرفته بود  مخالفت با حكام به
نهضت برآمده از مريـدان شـيخ خليفـه و حسـن جـوری بـه نهضـت ديگـری كـه بـا نـام  
الدين مرعشى مربوط بود، انجاميد و نـوعى دولـت سـربداری سـادات را بـه وجـود  قوام سيد

حتى تيمور نيـز نتوانسـت آن را از پـا در آورد و همـراه بـا دولـت سـادات گـيلان،  آورد كه
الدين توانست نـوعى حكومـت   قوام با غلبۀ درويشان، سيد. )53 : همان: نك(ديرزمانى دوام آورد 

دست شيخ حسن جوری و شيخ خليفه در خراسان ايجـاد شـد در  سربداری مانند آنچه كه به
، اما بروز اختلافـات محلـى و ظهـور تيمـور، ادامـۀ آن را بـا مشـكل مازندران به وجود آورد

زمان با فروپاشى نهضت سربدارانِ سبزوار و پايان گرفتن استقلال سادات  هم. رو ساخت روبه
مرعشى به وسيلۀ تيمور گوركانى، يـك نهضـت صـوفيانۀ ديگـر، يعنـى نهضـت حروفيـه بـا 

ن نهضت به دست ميرانشاه، پسرتيمور، به شـدت اي. سازی فضل االلهّٰ استرابادی رخ نمود  زمينه
  . )55  -54: همان: نك(االلهّٰ همچنان باقى ماند   منكوب شد، اما تأثير آن پس از قتل فضل

   )به ويژه هنر(نگاه مثبت به مقولات فرهنگى . 5

ين عنصـر فرهنگـى در تمـدن اسـت و در ترترين مؤلفّه و موثر  مهم جای ترديد نيست كه هنر
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بسـياری از هنرهـای دربـاری . اسلام، هنر همواره با جريان صوفيه در پيوند بوده اسـتتاريخ 
كه با دولت و سياست سروكار داشت و در محافل سلاطين و وُزرا رشـد و نمـو كـرد، ماننـد 
. مينياتور و موسيقى، توسط صوفيه دنبال شد و به كمال رسيد و به دست آنها تعليم داده شـد

در دوره صفويه و نيز قاجاريه كـه در ايـن فنـون بـه مرحلـۀ اسـتادی  تعداد و شهرت صوفيان
  .رسيده و خود علت كمال يافتن اين هنرها بودند، بسيار زياد است

اساساً رموز نقاشى و معماری و موسيقى، سينه به سينه بر طبـق روشـى مشـابه بـا آنچـه در 
های   صـحنه. شـد  تعلـيم داده مـى دهد، از استاد بـه شـاگرد  ها ميان مراد و مريد رخ مى  خانقاه

های حماسى و نبردهای قهرمانان ايران باستان در شـاهنامه را نشـان   مينياتورها اكثراً يا داستان
و خمسـه نظـام@ و کلیـه و دمنـه، های اخلاقـىِ برگرفتـه از آثـاری چـون   دهد، و يا با داستان  مى

و هـم آنچـه كـه بـه صـورت  هـای نبـرد  هـم ايـن صـحنه. ، مـرتبط بـوده اسـتگلستان سعدی
كـرد، همـه از ابعـاد عرفـانى، معنـوی و   ها انعكاس پيدا مى  های اخلاقى در اين نقاشى  داستان

  .)107 : 1383نصر، : نك( حكمى برخوردار بودند
های  های عرفانى در هنر خوشنويسـى كـه طـى سـده  رابطۀ عرفا با هنر خوشنويسى و جنبه

ای از بـا فرهنـگ بـودن   شـود و خوشنويسـى نشـانه  پنداشته مىمختلف با خود فرهنگ يكى 
شد، چيزی نيست كه نياز به اثبات و استدلال داشـته   كاتب و انضباط ذهن و روح قلمداد مى

هنر خوشنويسى به عنوان يك هنر مقـدس همـواره مـورد توجـه اهـل معرفـت بـوده و . باشد
خوشنويسى وجـود داشـت، برگرفتـه از  قواعد و مقرراتى كه در. هويتى صوفيانه داشته است

كه رابطـۀ اسـتاد و شـاگرد در هنـر خوشنويسـى، نـوعى از  اين: اصول و مقررات عرفانى بود
كه بسياری از خوشنويسان با دختر اسـتاد خـود ازدواج  رابطۀ مريد و مرادی بوده است چنان

شـد،   امضـاء مـى كه برای امضا در كتابت خود، بايد از اسـتاد كسـب اجـازت كردند، اين  مى
كه صفای خط از صفای دل است، بايـد همـواره بـا طهـارت  كه خوشنويس به جهت اين اين

 ای كه اساتيد خوشنويسى زنـدگانى بود، اين  نوشت، و بايد متواضع و خوش خلق مى  خط مى
كـه در ميـان  رفتنـد، اين  وار داشتند و چون صوفيان با ردايـى ايـن سـو و آن سـو مى  درويش
كـه هنرجـو و  خوشنويسى هم سلسـله زنجيـر$ روحـانى وجـود داشـت و بـالاخره اين اساتيد

داشـت و پـيش از آغـاز تمـرين   نوآموز در خوشنويسى همواره بايد حرمت استاد را نگاه مى
  ). 78 : 1389شيمل، ( خواند  خوشنويسى، به روح استاد خود فاتحه مى

ى گفته شـد، غيـر از مناسـبتى اسـت آنچه از مناسبت ميان هنر خوشنويسى و عرفان اسلام
لحاظ محتوای هنری و ابعاد سمبليك هنر خوشنويسى با جهات عرفـانى در آن وجـود  كه به
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كند نسـبت   گری مى  ترين مناسبت و ظرفيتى كه از عرفان در هنر خوشنويسى جلوه  مهم. دارد
  .)32 : 1375نصر، ( ميان وحدت و كثرت در عرفان و خوشنويسى است

ميان هنر به ويژه خوشنويسى و عرفان و تأثير توأمـان آن در فرهنـگ مسـلمانان  در نسبت
بايد بدين نكته توجه كرد كه استفاده از اين هنر، صرفاً امری زينتـى نبـود و مسـلمانان از آن 

بلكـه از  1كردنـد  عنوان سلوك عرفـانى اسـتفاده مى به قصد تبرك و به قرآندر نوشتن تنها  نه
هـای اداری، در بناهـا، مـدارس، روی   ندگى و امور دنيوی مانند نوشـتهخط خوش در متن ز

  . )36-35 : همانشيمل، (كردند   ها هم استفاده مى  ها، ظروف و لباس  سنگ قبرها، سكه

  خاتمه

اند يك تمدن جـامع   توان استفاده كرد كه صوفيان در گذشته توانسته  از آنچه گفته شده نمى
های   آيد اين است كه تصوف ظرفيت  آنچه از اين مقاله به دست مى. اسلامى را عرضه نمايند

فراوانى در تغييرات فرهنگى و تمدنى داشته اسـت كـه برخـى از آنهـا هنـوز در فرهنـگ مـا 
هـا   ايـن هرگـز بـدان معنـا نيسـت كـه اگـر در گذشـته خانقـاه. ايرانيان حضـور و نفـوذ دارد
های   ن نيز بايد فرهنگ خانقاهى و يـا سلسـلهای داشتند، پس اكنو  كاركردهای فرهنگى ويژه

  . ها در ميان اصناف برآمد  نامه  طريقتى را زنده كرد و يا به فكر احياء آيين فتوت و فتوت
های فراموش شد$ فرهنگـى و تمـدنى   آنچه دراين مقاله مورد تأكيد بوده توجه به ظرفيت

اجتمـاع، اقتصـاد، سياسـت، در عرفان و تصوف است كه در گذر تاريخ در عرصۀ فرهنگ، 
اخلاق و غيره تبلور يافته است و برای ساخت تمدن اسلامى و برای مهندسى فرهنگى مبتنـى 

ای را از خـود نشـان  های ويژه  كردن اسلام در زندگى روزمره قابليت بر اسلام و برای نهادينه
و تمـدن همۀ اينها بدان معنـا نيسـت كـه صـوفيان در سـاخت فرهنـگ اجتمـاعى . داده است

شك اين همه هجمه به صوفيان در تاريخ همه از سر نفرت و  بى. ای نداشتنند  اسلامى كاستى
دشمنى نبوده است، بلكه برخى نيز به موجب خلأها و نواقصى بـوده كـه از سـوی برخـى از 
جهلۀ صوفيه و يـا احيانـاً برخـى از عارفـان كـه نتوانسـتند بـه سـفر سـوم و چهـارم از اسـفار 

ها بوده كه انديشمندانى چون اقبال   به موجب همين كاستى. برسند رخ داده است شان  معنوی
تـرين وجـوه اسـلام   پيرگرايى را يكى از خطرنـاك -شان به رغم تمايلات عرفانى -لاهوری 

های زيادی از مسلمانان را از نگاهى جديد و حياتى   اند كه چون ديواری ضخيم گروه دانسته  
  : گويد  ماری شيمل مى طور آن  همين. های اسلامى بازداشته است  به اسلام و ارزش

های صوفيه كه از دل نياز به معنوی كردن و روحانى كـردن اسـلام سـر   سلسله
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برآوردند، در خلال زمان و با گذشت ايام خود به يكى از دلايل عمد$ ركود 
  2.)397 : 1374شيمل، (و تحجر دين اسلام تبديل شدند 

هـای ويـژ$ تصـوف در سـاخت يـك تمـدن حـريص   باره ما را نسبت به ظرفيت آنچه در اين
ويژه تمـدن سـكولار اسـت كـه   های رقيب به  اجتماعى در ديگر تمدن ـ   كند خلاء معنوی  مى

از سـوی ديگـر آنچـه كـه . دهـد  تمدن اسلامى را در مقايسۀ با آنها ممتاز و متفاوت نشان مى
سـازد، توانـايى و   شد$ افراطى برجسته مى  دنيای دنيویاهميت تصوف را در شرايط كنونى و 

ظرفيتى است كـه در تصـوف در كنتـرل دنيـازدگى در عصـر دنيـازده و پيچيـد$ امـروزی و 
در يـك نظـر . هـای سـكولار امـروزی وجـود دارد  طور در نجات خود دين از زنجيـره  همين

ات دهد؛ چه عرفان عملى و چه تواند دين را در دنيای معاصر نج  هيچ چيز به جز عرفان نمى«
  .)47 : 1388نصر، (» عرفان نظری

 درسـتى داشـته باشـيم و اگـر  ِاگر ما نتوانيم با وضعيت پيچيده دنيازد$ كنـونى رويـارويى
شـك در سـاخت تمـدن  نتوانيم راهى به سـوی رهـايى از دنيـای سـكولار امـروز بيـابيم، بى

ملاً هويـت اسـلامى خـود را نيـز از دسـت اسلامى با هويت اسلامى، ناكام خواهيم ماند و ع
  .خواهيم داد

  ها نوشت پى

                                                
را كتابت كرد كه گويا تنها يـك نسـخه از آن    قرآنبار  64براي مثال، ابن بواب از خوشنويسان سدة پنجم، . 1

 .)1351نژاد،  دبيری: نك( باقي است

بـيش از   كـم  دسـت محمد اقبال لاهوري، «: نويسد  ميلاهوري اقبال  بارةنهايت دردر گفتني است كه شيمل .2
شبه قـاره هنـد و پاكسـتان حملـه كـرده      » رهبران معنوي«ماندگي به اصطلاح   و عقب» پيرگرايي«يك بار به 

دهد كه او خود از نزديك از تفكران صوفيانه   است؛ با اين حال، مطالعة دقيق آثار خود به وضوح نشان مي
  ).631-630 :1374شيمل، ( »كند  دوران كلاسيك تبعيت مي
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